
ابهى )كه بعد از كتاب اقدس نازل شده( لوح مقصود-مجموعه اى از الواح جمال اقدس
حضرت بهاءالله

اصلی فارسی

(د)ار +تِ ق )ظَ)مَ)ة وَ) الإِ, 3 الع نه أ4ْ )ی ش) )الَ )ع 3 تَ :هُ ) اللّ 3و هُ
 حمدّ مقدّ;س از ذکر و بيان حضرت معبود و مال/ک غيب و شهودی را لايق و سزا که از نقطه اولی کتب لا
 تحصی پديد آورد و از کلمه عليا خلق او;لين و آخرين ظاهر فرمود و در هر قرنی از قرون و هر عصری از اعصار
;ن و اوست مترجم چه  بمقتضيات حکمت بالغه سفيری فرستاد تا خلق افسرده را بماء بيان زنده نمايد اوست مبي

 که ناس از ادراک آنچه در کتب الهی از قلم اعلی جاری شدّه و نازل گشته قاصر و عاجزند در هر حال مذک;ر
;م لازم لذا سفرا و انبياء و اصفياء فرستاد تا ناس را از مقصود از تنزيل کتب و ارسال ;ف و معل  و هادی و معر
;ه که در ايشان بنفس ايشان گذاشته شدّه انسان طلسم اعظم ;اني  رسل آگاه نمايندّ و کلّ; عارف شوند بوديعه ربّ
 است و ل/کن عدّم تربيت او را از آنچه با اوست محروم نموده بيک کلمه خلق فرمود و بکلمه اخری بمقام تعليم

هدّايت نمود و بکلمه ديگر مراتب و مقاماتش را حفظ فرمود
حضرت موجود ميفرمايد:

 انسان را بمثابه معدّن که دارای احجار کريمه است مشاهدّه نما بتربيت جواهر آن بعرصه شهود آيد و عالم انسانی از
آن منتفع گردد. انتهی

;ه بديده بصيرت مشاهدّه نمايد و تفکّ;ر کندّ ادراک مينمايد که مقصود  اگر نفسی در کتب منزله از سماء احدّي
;ه منطبع شود و شموس  آنست جميع نفوس نفس واحدّه مشاهدّه شوند تا در جميع قلوب نقش خاتم المل/ک للّ

 عنايت و اشراقات انجم فضل و رحمت جميع را احاطه نمايد حق جل; جلاله از برای خود چيزی اخذ ننموده نه
 از اطاعت عالم به او نفعی راجع و نه از ترک آن نقصی وارد در هر آن طير مل/کوت بيان به اين کلمه ناطق
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حاد ;ت و ات;  جميع را از برای تو خواستم و تو را از برای خود اگر علمای عصر بگذارند و من علی الارض رائحه محب
 را بيابندّ در آن حين نفوس عارفه بر حر;ي;ت حقيقی آگاه شوند راحت اندر راحت مشاهدّه نمايندّ آسايش اندر

áا(. مâت ãَا أå åجáا وå ل åا عæو æيâْه åی ف åر åا ت êقåالå: )ل نâ ي ãَأ êُقêّد âصå ذáا ي ìِآسايش اگر ارض بانوار آفتاب اين مقام منو;ر شود إ
æادå æب æفâظæ الع حِ æِی لå تَ ãَی أæذñ; åرåی ال هæ کêلّ;ò الو æصâ æي åم åفåحåَاتæ قَ æن å ب ر ñ;طå åع åاءæ وå ت حَ âطå ê الب åغâر êورæهæ ثَ æظêهُ åمå ب åس âتَ åی مåنâ اب åل åامê ع ل ñ;َّالس åو ê åاةُ ل ñ;الص åو 
ê åاء ب æخ åعåفå æهæ ارâت åاتæ ب æن åاتæ وå ذæکâرæ الکåائِ æنَ êمâکِ فæِ الم âصåو âنåع ê êه åی مåقåام åال åع åی ت åال åع âشåاءæ ت ن ìِالإ æوتêاسå æی نَ êم فِ ه ò;رê åض åا ي æ م  عêنâ کêلّ;
åو æرâص ñ; åامê الن عâل ãَأ åو æّدâ ي æحâو ñ; åاتê الت åتâ رåايَ ب æصê æمâ ن ;ñذæينå بæه æهæ ال åاب ح âْص ãَأ åو æهæ åی آل åل مåمæ وå ع òُالأ åنâ åي åانæ ب âف æر åمêُ الع åل åمæ وå ع åال æی الع مæ فِ âظ ñ;  الن

êوا åق ;ñذæينå خåر æهæ ال عâدåّائِ ãَأ æ;رå ê عåنâ ش âفåظåه ح åَي âن ãَأæ åی بّ åال åع ê ت êه ل ãَأ âس ãَأ æهæادå âنå عæب åي ê ب êه æهæ وå ذæکâر âق âنå خåل åي æ ب ;ه âنê اللّ åفåعå دæي æمâ ارâت رæيدæ وå بæه âف ñ;  الت
æامå نَ ãُالأ åنâ åي åامæ ب ل âس ìِالإ ê åةُ åاي êکæسåَّتâ ر نâ نَ ãَی أå ل ìِإ åارå ت âس ãُوا الأêکå åت åابå وå ه ج âح ãُالأ

;ه بعدّ از حکم محکم فراقُ نسيم قرب و ;ع الحمدّ للّ  و بعدّ عرض ميشود نامه آنجناب رسيدّ و نفحَه وصال از او متضو
;ه حق جل; جلاله åالæ إِنشاءاللّ و âح ãُالأ æ æی کêلّ; âدêّ فِ åم æ الح ;ه  لقا مرور نمود و ارض قلب را بماء سرور و فرح تازه فرمود للّ

 عنايت فرمايد و جميع من علی الارض را بما يَحب; و يرضی هدّايت نمايد مشاهدّه فرمائِيدّ سالهاست نه ارض
 ساکن است و نه اهل آن گاهی بحرب مشغول و هنگامی ببلاهای ناگهُانی معذ;ب بأَساء و ضر;اء ارض را

;ت آن چه اگر ناصح حقيقی کلمه فرموده آنرا بر  احاطه نموده مع ذل/ک احدّی آگاه نه که سبب آن چيسَّت و عل
;ر که چه گويد و چه عرض نمايد دو نفس ديده نميشود که فِی  فسَّاد حمل نموده اند و از او نپذيرفته اند انسان متحَي

;فاقُ حاد و ات ;حَدّ باشندّ آثَار نفاقُ در آفاقُ موجود و مشهود مع آنکه کلّ; از برای ات;  الِحِقيقه در ظاهر و باطن مت
خلق شدّه اند

حضرت موجود ميفرمايد :
 ای دوستان سراپرده يگانگی بلندّ شدّ بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيدّ همه بار يک داريد و برگ يک شاخسَّار.

انتهی
;ه نور انصاف بتابد و عالم را از اعتَسَّاف مقدّ;س فرمايد اگر ملوک و سلاطين که مظاهر اقتدّار حق جل;  إِنشاء اللّ

;ت نمايندّ و بما ينتفع به من علی الارض قيام فرمايندّ عالم را آفتاب عدّل اخذ نمايد و منو;ر سازد جلاله اند هم
حضرت موجود ميفرمايد :

خيمه نظم عالم به دوستون قائم و بر پا مجازات و مکافات
وَ درمقام ديگر بلغت فصحی ميفرمايد:
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âنæم æهæَّسâفå اغٍ( زæمåامå ن åط ò;ّلêک åذåخ ãَأ åو æمå åال æی الع مæ فِ âظ ñ; ê الن åاء ب æخ åعåفå êمêا ارâت åا بæه åاتêُه êکåاف åالæ وå م عâْم ãُالأ êاتåازå ج åم åی æه åدّ- وâ åدâّلæ جêن âع æلْ  لِ
åاءæ. انتهی åزَ åةæُ الِجَ ي âشæخ

وَ در مقام ديگر ميفرمايد:
åقâلæ براستی ميگويم جندّی در ارض اقوی از عدّل و åدâّلæ وå الع åی مæنå الع âو ق ãَدّ- أâ åمæ جêن åال æی الع âسå فِ åي åرåاءæ ل م òُالأ åرå åعâش åا م  يَ
æنâ æي ب åج ê ةُ ñ;رêغ ê ه ñ; ن ìِإ æل âّدå ê الع åةُ âب æي ت åک æهæ åقâلæ وå عåنâ وåرåائِ ê الع åةُ åاي هæُهæ ر âجåو åامåم ãَی أæشâ åم âشæی وå تَ åم åل/æک( ي æم åی ل وâبَ êعقل نبوده و نيسَّت ط 

مâکåانæ. انتهی ìِی الإæ مåانæ فِ ãُالأ ê ةُ ñ; ن åج åو ê åةُ ام åش åو æامå نَ ãُالأ åنâ åي åامæ ب ل ñ;َّالس
فِی الِحِقيقه اگر آفتاب عدّل از سحاب ظلم فارغٍ شود ارض غير ارض مشاهدّه گردد

:ه سکون وَ راحت امم وَعمارعالم ميفرمايد: :ت اوَ:لي وَ در مقامی حضرت موجود در سبب وَ عل
 لا بد; بر اين است مجمع بزرگی در ارض بر پا شود و ملوک و سلاطين در آن مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمايندّ و
á ;فقا کی برخيزد جميع مت æ/لå کی بر م æ/لå ;ث شوند و اگر م  آن اينسَّت که دول عظيمه برای آسايش عالم بصلح محکم متَشب
åونêظåفâ ح åَر( يâّدå åی ق åل ا ع ñ;ه نبوده و نيسَّت إِل; ;ه و صفوف عسَّکّري  بر منع قيام نمايندّ در اين صورت عالم محتاج مهم;ات حربي

;ه ملوک و سلاطين که مرايای ;ت و ممل/کت انشاء اللّ êم اينسَّت سبب آسايش دولت و رعي âدåَانåَه êلْ åال/æکåَهêُم وå ب åم æهæ م  ب
اسم عزيز الهيندّ به اين مقام فائز شوند و عالم را از سطوت ظلم محفوظ دارند

وَ همچنين ميفرمايد :
;فاقُ ميگردد و جميع عالم يک وطن مشاهدّه ميشود آنست که السَّن مختلفه حاد و ات  از جملْه اموری که سبب ات;
;ن نمايندّ از اهل ادراک و  بيک لسَّان منتهی گردد و همچنين خطوط عالم بيک خط بايد جميع ملل نفوسی معي
 کمال تا مجتمع شوند و بمشاورت يکديگر يک لسَّان اختيار کنندّ چه از السَّن مختلفه موجوده و چه لسَّان جدّيد

تازه اختراع نمايندّ و در جميع مدّارس عالم اطفال را به آن تعليم دهندّ. انتهی
;ن در اين صورت هر نفسی بهر بلْدَی توج;ه نمايد مثل آنست  عنقريب جميع اهل عالم بيک لسَّان و يک خط مزي

 که در بيت خود وارد شدّه اين امور لازم و واجب هر ذی بصر و سمعی بايد جهُدّ نمايد تا اسباب آنچه ذکر شدّ
 از عالم الفاظ و اقوال بعرصه شهود و ظهُور آيد اليوم هيکلّ عدّل تحت مخالب ظلم و اعتَسَّاف مشاهدّه ميشود از

 حق جل; جلاله بخواهيدّ تا نفوس را از دريای آگاهی بَی نصيب نفرمايد چه اگر فِی الجملْه آگاه شوند ادراک
;ت و  مينمايندّ که آنچه از قلم حکمت جاری و ثبت شدّه بمنزله آفتاب است از برای جهُان راحت و امني

;ه نفوس عالم  مصلحت کلّ; در آنست وال;ا هر يوم بلای جدّيدی عالم را اخذ نمايد و فتنه تازه ئی بر پا شود انشاءاللّ
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êرج بيانات مشفقانه را بمصابيح حکمت حفظ نمايندّ اميدّ هسَّت که کلّ; بطراز حکمت حقيقی ;ق شوند و س  موف
;ن گردند که اس; اساس سياست عالم است مزي

حضرت موجود ميفرمايد :
âن ãَر( أæ æ آم æکêلّ; åغæِی ل âب åن ;ر اين کلمه مبارکه که از مشرقُ اراده اشراقُ نموده منير و روشن است ي  آسمان سياست به ني

.æلâقå åةæُ وå الع æکâم åی صæرåاطæ الِحِ ل ìِم إæ âدæّيه åا يåه æم êم ب êرåه م åأَ] اسæ وå يَ ñ; âنå الن åي âکêمåَ ب ح åَي ñ; åدâّلæ ثêُم طæ وå الع âَّسæ åانæ الق æيز æم åوم( ب æ ي æی کêلّ; ê فِ åفâسåَّه åزæنå ن  ي
انتهی

;ت و حفظ  اينسَّت اس; سياست و اصل آن حکيم آگاه از اين کلمه استخراج مينمايد آنچه سبب راحت و امني
 نفوس و دماء و امثال آنست اگر صاحبان افئدّه از دريای معانی که در اين الفاظ مسَّتور است بياشامندّ و آگاه
 گردند کلّ; شهادت ميدّهندّ بر علو; بيان و سمو; آن اين فانی اگر آنچه ادراک نموده عرض نمايد جميع گواهی دهندّ
;ه اسرار سياست در اين کلمه مکنون و آنچه ناس به آن محتاج در او مخزَون اين خادم فانی از  بر حکمت بالغه الهي
 حق جل; جلاله سائِل و آمل که ابصار عالم را بنور حکمت منو;ر فرمايد تا کلّ; ادراک نمايندّ آنچه را که اليوم

لازم است امروز انسان کسی است که بخدّمت جميع من علی الارض قيام نمايد
حضرت موجود ميفرمايد :

. æمåم òُالأ æُةå م âّدæی خå åل áا ع æم åائِ åحå ق ب âص ãَأ âنå æم åی ل وâبَ êط
وَ در مقام ديگر ميفرمايد :

åمåَ. انتهی åال æب;ò الع ح êَي âنå æم åلâ ل نå ب åطå æب;ò الو ح êَي âنå æم ê ل ر âخåالف åسâ åي ل
;فاقُ که در کتب حاد و ات  فِی الِحِقيقه عالم يک وطن محسَّوب است و من علی الارض اهل آن و مقصود از ات;

;فاقُ به حادی که سبب اختلاف شود و ات  انبياء از قلم اعلی ثبت شدّه در امور مخصوصه بوده و خواهدّ بود نه ات;
åو åفåرåع âنå æم åی ل وâبَ êاست ط ê ه ñ;قåح ) æ ذæيâْ حåق; عâطåاءæ کêلّ; ìِإ êامåقåم åت نفاقُ گردد اين مقام اندازه و مقدّار است و;  آن عل

æينå آثَار طبيعت بنفسها بر اين شاهدّ و گواه و هر حکيم بينائی بر آنچه عرض شدّ مط;لع و آگاه æل åاف âغ æلْ åا حåسâرåةáُ لِ åازå وå يَ  ف
;ه هائم ;ت جاهلي مگر نفوسی که از کوثر انصاف محرومندّ و در هيماء غفلت و حمي

حضرت موجود ميفرمايد :

4



;ت و الفت عالم است او را سبب و ;فاقُ و محب حاد و ات ;ه از برای حفظ و ات; ;ه و مذهب اللّ  ای پسران انسان دين اللّ
;ت نفاقُ و اختلاف و ضغينه و بغضاء منمائِيدّ اينسَّت راه مسَّتقيم و اس; محکم متين آنچه براين اساس گذاشته  عل

شود حوادث دنيا او را حرکت ندهدّ و طول زمان او را از هم نريزاند. انتهی
;حَدáّا بر اصلاح عالم قيام نمايندّ و اميدّ هسَّت که علما و امرای ارض مت

 بعدّ از تفکّ;ر و مشورت کامل بدرياقُ تدبير هيکلّ عالم را که حال مريض مشاهدّه ميشود شفا بخشندّ و بطراز
;ن دارند ;ت مزي صْح

حضرت موجود ميفرمايد :
;ر روشن و منير مشورت و شفقت در جميع امور بمشورت متمسَّ;ک شويد چه که  آسمان حکمت الهی به دو ني

اوست سراج هدّايت راه نمايد و آگاهی عطا کندّ. انتهی
;ی و ارتفاع مقام انسان است  بايد او;ل هر امری آخر آن ملاحظه شود و از علوم و فنون آنچه سبب منفعت و ترقّ

;ت در مهدّ امن و  اطفال به آن مشغول گردند تا رائحه فسَّاد از عالم قطع شود و کلّ; بهم;ت اوليای دولت و مل
امان مسَّتريح مشاهدّه شوند
حضرت موجود ميفرمايد :

 علمای عصر بايد ناس را در تحصيل علوم نافعه امر نمايندّ تا خود و اهل عالم از آن منتفع گردند علومی که ازلفظ
 ابتدّا و به لفظ منتهی گردد مفيدّ نبوده ونخواهدّ بود اکثری از حکمای ايران عْمرها بدرس حکمت مشغولندّ و

عاقبت حاصل آن جز الفاظی نبوده و نيسَّت. انتهی
 و در جميع امور بايد رؤسا باعتدّال ناظر باشندّ چو هر امری که از اعتدّال تجاوز نمايد از طراز اثر محروم مشاهدّه
á حر;ي;ت و تَمدّ;ن و امثال آن مع آنکه بقبول اهل معرفت فائز است اگر از حدّ; اعتدّال تجاوز نمايد سبب و  شود مثلا

;ت ضر; گردد اگر اين نقطه تفصيل شود بيان بطول انجامدّ وبيم آنست که سبب کسَّالت گردد از حق; جل;  عل
جلاله اين فانی سائِل و آمل که جميع را خير عطا فرمايد و فِی الِحِقيقه هر نفس دارای او شدّ دارای کلّ; است

حضرت موجود ميفرمايد :
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 زبان خرد ميگويد هرکه دارای من نباشدّ دارای هيچ نه از هر چه هسَّت بگذريد و مرا بيابيدّ منم آفتاب بينش و
 دريای دانش پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده کنم منم آن روشنائی که راه ديده بنمايم و منم شاهباز

دست بَی نياز پر بستگان را بگشايم و پرواز بياموزم. انتهی
وَ همچنين ميفرمايد :

آسمان خرد به دو آفتاب روشن بردباری و پرهيزکاری. انتهی
لْه در اين کلمات مختصره مسَّطور است طوبَی لنفس عرفت و شربت و فازت و الِحِسرةُ  يا حبيبی بحور مفص;

 لِلْغافلين اين فانی از اهل ارض انصاف طلب مينمايد که فِی الجملْه گوش لطيفِ رقيق محبوب را که از برای
 اصغای کلمه حکمت خلق شدّه از سبحَات و اشارات و ظنون و اوهام لا يسمنه و لا يغنيه پاک و طاهر نمايندّ

 تا ناصح اقبال کندّ به اظهُار آنچه سبب برکت عالم و خير امم است حال در اکثر ممال/ک نور اصلاح مخمود و
;ن قوانين  خاموش و نار فسَّاد ظاهر و مشتعل دو ممل/کت عظيمه که هر دو خود را رأَس تَمدّ;ن و محيی آن و مقنّ
 ميشمرند بر حزبَی از احزاب که منسَّوب بحضرت کليم است قيام نموده اند ان اعتبروا يا اولی الابصار اعتَسَّاف
;ن از حق بطلبيدّ به ايادی  شأَن انسان نبوده و نيسَّت در کلّ; احوال بايد به انصاف ناظر باشدّ و بطراز عدّل مزي

;م کنندّ که ;ه قيام نمايندّ و لوجهُه تکلّ  عنايت و تربيت نفوسی چندّ را از آلايش نفس و هوی مطهُ;ر فرمايد تا للّ
;ن لازم است شايد آثَار ظلم محو شود و انوار عدّل عالم را احاطه نمايد ناس غافلندّ مبي

حضرت موجود ميفرمايد :
;ه کبری محروم نماند و ممنوع ;ه ارض از اين دو عطي  حکيم دانا و عالم بينا دو بصرند از برای هيکلّ عالم انشاء اللّ

نشود. انتهی
 آنچه ذکر شدّه و ميشود نظر بحب; خدّمتی است که اين عبدّ بجميع من علی الارض داشته و دارد يا حبيبی در

;ت و آسايش عالم است ;ت امني ;ث شود باسبابَی که سبب و عل جميع احوال انسان بايد متَشب
حضرت موجود ميفرمايد :

آنچه در اين روز پيروز شما را از آلايش پاک نمايد و به آسايش
رساند همان راه راست بوده و خواهدّ بود. انتهى
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;ت اوليا و حکمای ارض اهل عالم بما ينفعهُم آگاه شوند غفلت تا کی اعتَسَّاف تا کی انقلاب و ;ه از هم  إِنشاء اللّ
;ر است جميع صاحب بصر و سمعندّ ول/کن از ديدن و شنيدّن محروم مشاهدّه  اختلاف تا کی اين خادم فانی متحَي
 ميشوند حب; اين عبدّ به آن جناب خادم را بر آن داشت که به اين اوراقُ مشغول شود وال;ا فِی الِحِقيقه ارياح
á در تزايد آثَار هرج و مرج á فيوما  يأَس از جميع جهُات در عبور و مرور است و انقلابات و اختلافات عالم يوما

 مشاهدّه ميشود چه که اسبابَی که حال موجود است بنظر موافق نمی آيد از حق جل; جلاله ميطلبم که اهل
;د دارد اگر انسان به قدّر و مقام  ارض را آگاه نمايد و عاقبت را بخ�ير منتهی فرمايد و به آنچه سزاوار است مؤي

;ه از او ظاهر نشود ;به راضيه مرضي خود عارف شود جز اخلاقُ حسَّنه و اعْمال طي
اگر حکما و عرفای مشفق ناس را آگاه نمايندّ جميع عالم قطعه واحدّه

æاءå ي âح ìِإ åو æادå æل åاحæ الب ل âص ìِی إå åل åقêومå ع æي á ل ةُ ñ; æ ذæی هæم á مæنâ کêلّ; ةُ ñ; åادæمê هæم لê الِخَ ãَأ âسå âهæ ي æي åا رåيâبå ف åذåا حåق- ل  مشاهدّه گردد ه
.æان ñ; åن åزæَيزæ الم åاحæدæّ الع âدæ الو æ الفåر ;ه ا للّ �; ب êح æانå åي åةæُ وå الب م âکæ åاءæ الِحِ æم åاتæ ب مâو ãُالأ

 حکمت هيچ حکيمی ظاهر نه مگر به بيان و اين مقام کلمه است که از قبل و بعدّ در کتب ذکر شدّه چه که
;ر باشدّ و همچنين نافذ و به اين دو  جميع عالم از کلمه و روح آن بمقامات عاليه رسيدّه اند و بيان و کلمه بايد مؤث

;ه گفته شود و بمقتضيات اوقات ونفوس ناظر باشدّ ;ن که للّ طراز در صورتَی مزي
حضرت موجود ميفرمايد :

ا ñ;م ãَأ åو æُةå æي اف ñ;الص æُةå êوبæ الفåارæغ æالقêل - بّ ةُ åطâوê åن ê م åةُ طåاف ñ; åةæُ وå الِلْ طåاف ñ; æالِلْ ;ñق- بّ åل êع فêوذê م ò; ا الن ñ;م ãَأ æالåّدæ عâت ìِالإ åو åوذêف ò; êبê الن ل âطå - ي åر åانå جåوâه åي  إِن;ñ الب
. انتهی æاحå âو ل ãُی الأæ åا فِ åاه âنَ åر تæی ذåک ñ; åةæُ ال م âکæ æالِحِ ê بّ åاجêه æز æدåّالê امâت عâت ìِالإ

;ن ملاحظه نمايندّ و بوقت و مقام کلمه القاء فرمايندّ چه که از ;م ومبي  ازبرای هر کلمه روحی است لذا بايد متکلّ
برای هر کلمه اثری موجود و مشهود

حضرت موجود ميفرمايد :
 يک کلمه بمثابه نار است و اخری بمثابه نور و اثر هر دو در عالم ظاهر لذا بايد حکيم دانا در او;ل بکلمه که
;م نمايد تا اطفال روزگار تربيت شوند و بغايت قصوای وجود انسانی که مقام ;ت شير در او باشدّ تکلّ  خاصي

ادراک و بزرگيسَّت فائز گردند
وَ همچنين ميفرمايد :
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يک کلمه بمثابه ربيع است و نَهالهای بستان دانش از او سر سبز و خر;م و کلمه ديگر مانندّ سموم. انتهی
;م فرمايد تا از حلاوت بيان کلّ; بما ينبغِی لِلانسان فائز شوند ای حبيب من کلمه  حکيم دانا بايد بکمال مدّارا تکلّ

الهی سلطان کلمات است و نفوذ آن لا تحصی
حضرت موجود ميفرمايد :

ر نموده و مينمايد اوست مفتاح اعظم در عالم چه که ابواب قلوب که فِی الِحِقيقه ابواب سماء  عالم را کلمه مسَّخ;
;ياتش در مرآت حب; اشراقُ نموده کلمه مبارکه انا المحبوب در او منطبع ;ی از تجل  است از او مفتوح يک تجل

åو æ; êو êل ê الع åةُ êون âن ي åی کæذñ; åی ال عâل ãُالأ êامåقå åذåا الم åی ه åال åع åالی ت åع  بحريست دارا و جامع هر چه ادراک شود از او ظاهر گردد ت
áا. انتهی æر ; ب åکê áا م æلً ; åل æهæ مêه âشæی عåنâ وåرåائِ åم مêو;æ تَ ò;َّالس

 گويا ذائِقه اهل عالم از تب غفلت و نادانی تغيير نموده چه که از حلاوت بيان غافل و محروم مشاهدّه ميشوند
 بسيار حيفِ است که انسان خود را از اثمار شجره حکمت ممنوع سازد ايَ;ام و ساعات در مرور است يد قدّرت

ê يم æکå ê الِحِ æيم åل æدê الع ; åي êؤ å الم êو åه åنå ل م âح ñ; åا الرَّ ن ñ; åب ن;ñ ر ìِه جميع را حفظ فرمايد و بافق دانائی کشاند إ; انشاءاللّ
 عرض ديگر آنکه دستخط ثَانی آنجناب که از قدّس شريفِ ارسال داشته بودند رسيدّ و آنچه در او مذکور و

مسَّطور مشاهدّه شدّ و تلقاء وجه معروض گشت فرمودند بنويس
;ت از هر ;ه که عرف محب  يا مقصود ندايت را شنيدّيم ناله و حنينت را در شوقُ و اشتَياقُ اصغاء نموديم الحمدّ للّ

;ر ذکرت نزد مظلوم ê مکّر åه ت âشåأَ] ن ãَا أå åاضæرê م âدêّ الِحِ åب âشåدåّ الع ن ãَأ âّدå ;ه اين مقام پايندّه بماند ق ;ع بود إِنشاء اللّ  کلمه ساطع و متضو
;تَش هم بايد بزرگ باشدّ در اصلاح عالم و آسايش  مذکور ولِحِاظ عنايت و شفقت بتو متوج;ه انسان بزرگسَّت هم

;د فرمايد بر آنچه سزاوار مقام انسان است در جميع احوال بحکمت ناظر باشيدّ چه  امم از حق ميطلبم شما را مؤي
;ت و مود;ت و عْمار و ;ه مقام مقدّ;سی را که جز محب  که بعضی از ارباب غرض در صدّد بوده و هسَّتَندّ سبحَان اللّ

ا ñ; نَ ìِاصلاح از برای عالم و آدم نخواسته به او نسبت داده اند آنچه را که لسَّان و قلم از ذکر آن خجل است إ 
åی وâل òُالأ åو æُةå ر æی الآخæ êکå فِ âفåع åن åا ي åکå م ;æف åر êع ةæُ وå ي ñ;وêالق åو æُةåر âّدêی القæادå يَ ãَأæ âفåظåکå بّ ح åَي âن ãَأæ åی بّ åال åع ê ت êه ل ãَأ âسå êکå وå ن êر åذâْک åاکå وå ن âنَ åر  ذåک

;ه اين مظلوم از اهل وفاست شما را ê إِنشاء اللّ ê القåدæّير åدæّر ت âقê å الم êو ا ه ñ;ل ìِإ å åه ل ìِا إå åرåی ل åی الو åوâل åی وå م ر ñ; âشæ وå الث åر åال/æکê الع ê م ه ñ; ن ìِإ 
فراموش ننموده و نمينمايد. انتهی

 اينکه مرقوم داشته بوديد که اراده است تا ربيع در شام باشندّ و اگر اسباب فراهم آيد بسمت حدّبا توج;ه نمايندّ
 اين خادم فانی از حق جل; جلاله ميطلبدّ که اسباب آنچه مصلحت است فراهم آورد و عنايت فرمايد اوست

;ت از ايشان مشهود نه  قادر و توانا خلق اين ديار مع آنکه کمال رأَفت نسبت بهر يک ظاهر شدّ مع ذل/ک آثَار محب
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 آنجناب بايد کمال حکمت را ملاحظه فرمايندّ در کلّ; احوال در صدّد اعتراض و انکار بوده و هسَّتَندّ حق;
 انصاف عنايت فرمايد درامورات خود آنجناب هم هر چه پيش آيد موافق دانندّ محبوب است انسان بشغلی

;ه در هر مدّينه و  مشغول باشدّ احب; است چه که حين اشتغال ناملايمات روزگار کمتر احصاء ميشود انشاء اللّ
;م مهربان را  ديار تشريفِ دارند با کمال روح و ريَحان و فرح و سرور باشندّ خادم فانی در هر حال آن دوست مکّر

åينæ åم åال æ رåب;æ الع ;ه مâرê للّ ãُفراموش نمی نمايد ذاکر بوده و هسَّت الأ
;ه حق توفيق عنايت فرمايد وبمايَحب; و يرضی تأَييدّ نمايد اشعار آنجناب فِی الِحِقيقه هر کلمه آن مرآتَی بود  إِنشاء اللّ

åيلæ âسåَّب ل åس åو æانå åي åرæبâتå رåحæيقå الب åا ش æم æکå ب åاب åن جَ æِا لá æيئ åن ;ت آنجناب بحق و اوليائش در او منطبع ه  که مراتب خلوص و محب
;ر افتاد چه که هم حاکی از æينå فِی الِحِقيقه بعدّ از مشاهدّه بسيار مؤث æل åاف âغ æلْ âل- لِ åازå وå وåي åرæبå وå ف åنâ ش æم áا ل æيئ åن åانæ وå ه âف æر  الع

 نور وصال بود و هم مشتعل بنار فراقُ در هر حال از فضل بَی منتهای الهی مأَيوس نيسَّتيم چه اگر بخواهدّ ذر;ه را
 خورشيدّ مينمايد و قطره را دريا و صدّ هزَار باب ميگشايد در صورتيکه انسان گمان يکی از آن در خاطرش
 خطورنکّرده غفلت اين خادم بمقامی رسيدّه که از برای حق جل; جلاله باين کلمات اثبات قدّرت مينمايد

êل ãَأ âسå åی وå ي æهæ ال/کêبâر åات âئ مåی وå خåطæي âظê æهæ الع åات åرæير ج æين( بæح æ æی کêلّ; åرæفê فِ åعâت åادæمå ي ن;ñ الِخَ ìِإ ê êر ذâک ãَأ åو êتâ åر ا ذåک ñ; å عåْم åظæيم å الع ;ه ê اللّ æر åغâف ت âاس 
ê åدæّر ت âقê å الم êو ê ه ه ñ; ن ìِإ æهâ åي åل á ع کæلا ñ; êت âهæ وå م åي ل ìِإ á æلا ب âقê æذæْکâرæهæ وå م åاطæقáا ب هæُهæ وå نَ âجå æو ا ل áصæ ê خåال êه åلْ âع ج åَا يåم åی وå åال åع æهæ ت ; åب åانæ ر ر âفêغ æرâ ح åب âنæم å و âفå  الع

æيمæ åل åزæَيزæ الع æ الع ;ه âدêّ للّ åم ê الح يم æح ñ; ê الرَّ åفêور الغ
;احی که در عريضه که بخدّمت حضرت مولائی روحی فدّاه ارسال داشتَيدّ اين فانی  عرض ديگر مکالمات سي

 تَمام آنرا مشاهدّه نمود مقصود از تعبيرات آن کلّ; انتَباه ناس بوده از نوم غفلت صدّ هزَار عزازيل از اعْمال خود
 انسان ظاهر ميشود چه اگر ناس بتعليمات الهی تَمسَّ;ک نمايندّ و رفتار کنندّ اثری از عزازيل در ارض نماند

;ت ظهُور عزازيل است جبرئِيل در امثال اين  اختلافات ارض و نفاقُ و جدّال و محاربه و امثال آن سبب و عل
; عرش عزازيل  امور داخل نشدّه و نخواهدّ شدّ عالمی که جز نزاع و جدّال و فسَّاد در او امری ظاهر نه او مقر
 است و محل; سلطنت او چه مقدّار از اولياء و اصفيا که شبها ناله نمودند و روزها بنوحه مشغول شدّند که شايد

 يک نسيم خوش معط;ری از جهُت اراده مرور نمايد و روائح مکّرهه منتَنه را از عالم ببرد و زايل نمايد و ل/کن
;به و مجازات آن که از اس; اساس سياست الهی محسَّوب است سبب سدّ; و منع شدّ و  مقتضيات اعْمال غير طي

æيمæ åر åفêورæ ال/کّ æ الغ ;ه åجê مæنå اللّ æی الفåر تَ åأَ] ی يَ ñ; ت åح åکæ/لåذ æ æی کêلّ; å فِ æر ب âصå نâ ن ãَا أå åن نگذاشت آنچه مقصود است ظاهر شود ل
åا ê وå بæه åةُ ر âخ ñ;الص æتåاحåص åو ê رåةُ âّدæ;َّالس æتåادå æا نَ تæی بæه ñ; åةæُ ال æم æالکåل ل/êکå بّ ãَأ âس ãَأ åاتå æنَ êمâکِ ودå الم êصâقåم åو æاتå æن å الکåائِ åه ل ìِا إå åکå يَ åانَ âحَ ب êس 

æينæ ن åح åو åکæ åائِ æي ف âص ãَأ æُاقå æر æی ف æينå فِ åاشæق يجæِ الع æِج åضæ هæُکå وå ب âجåو æورê åعæ ن ل âطåی مå ل ìِإ åون êصæ âل æکå وå المêخْ âب êر ;æ ق åی مåقåر ل ìِإ åونê ب ñ; êقåر êعå الم åر  س
âمê åه êبâ ل ت âاک ñ; åمæکå ثêُم åر êوâدæکå وå ک ج æب âمê åه رåدâتå ل ãَا أå åادåکå م ;æفå عæب åر êع نâ ت ãَأæ هêُورæکå بّ êظ æسâ åارæ شåم âو ن ãَأ æاتå æي ; åل ج åت åّدâ æينå عæن åاق ت âشê  الم

æاءå åی سåم ل ìِإ â âظêر åان æمâ ف æه åال عâْم ãَأæ æمâ بّ åيâْه ل ìِإ â âظêر åن åا ت یâ رåب;æ ل ãَأ åکæ âب êر æ ق åر وâث åک åو åکæ âرæ عåطåائِ ح åی بå ل ìِإ âمæ âدæّيه åی مåا يåه عâل ãُالأ åکæ åم åل  مæنâ ق
æسâ åاتæ شåم æي ; åل æتåَجَ êمâ بِ ارåه åصâ ب ãَأ åو åکæ åت åارæ مåعâرæف âو ن ãَأæ êمâ بّ êوبåه êل åو;æرâ ق ی رåب;æ ن ãَأ æودêه ò;الش åو æبâ åي êجêودæ مæنå الغ åقåتæ الو ب åی سæت ñ; æکå ال åت م âحåر 
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æاحå ;æم åی الرَّ åل åتâ ع åفåع تæی ارâت ñ; ؤêسæ ال ò; âل/æکå وå الرَّ æي ب åی سæ æکåتâ فِ æتæی سêف ; æالدَ;æمåاءæ ال مåاءæ بّ ñ;َّالس å åاطæر åاءæ وå ف م âس ãُه الأå ل ìِا إå ل/êکå يَ ãَأ âس ãَأ åکæ åاهæب  مåو
åلâه ãَأ åعå åجâم نâ تَ ãَأæ æکå بّ åت æم åاءæ کåل عâل ìِإæ áا ل åبّ ر ìِا إá åبّ ر ìِإ âتå êطæع تæی ق ñ; êوبæ ال æالقêل æکå وå بّ åائِ æي ل âو ãَأ æرâ ج åَی هæ åتâ فِ تæی ذåاب ñ; åادæ ال بَ âْک ãُالأæ ;æکå وå بّ ب êی حæ  فِ
.ê يم æکå ê الِحِ æيم åل æی الع åال åع êت ê الم åدæّر ت âقê نâتå الم ãَا أ ñ;ل ìِإ å åه ل ìِا إå æکå ل ت ñ; æي âدåان åر æکå وå ف ت ñ; æي åحâدåّان æو êن;ñ الکêلّ;ñ ب åرæف åعâت æي åةُ( وåاحæدåّةُ( ل æم åی کåل åل æکå ع âل/åکåت åم م

;ن نمايد ;ه غنيّ; متعال عرض اين خادم فانی را باستجابت مقرون فرمايد و عباد ارض را بطراز معروف مزي  إِنشاء اللّ
êيعæم ñ;َّالس å êو åی وå ه åر åسâمåعê وå ي  و از شئونات منکّره مقدّ;س دارد اوست قادر و اوست توانا و اوست دانا و بينا ي

.ê ير æصå الب
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